
علل وقوع خشونت در جامعه

انسان موجودی اجتماعی و سیاسی است. انسان‌ها 
گرد هم آمده‌اند که به واسطه با هم بودن و با هم 
زیستن‌شان نوعی زیســت صلح‌آمیز و سعادتمند 
داشــته باشــند. انســان موجــودی سیاســی و 
اندیشه‌ورز است و خواهان مشارکت در سرنوشت 
خویش و برخورداری از آزادی‌های خویش اســت. 
بــرای اداره امور جامعه در چارچوبی که ژان ژاک 
روسو آن را قراداد اجتماعی نامیده است  دور هم 
گــرد آمده‌اند و حکومت ایجــاد کرده‌اند و به آن 

قدرت بخشیده‌اند.
 اما باید توجه داشــت که واژه قدرت با کاربرد زور 
متفاوت اســت و واگذاری قــدرت به حاکمیت به 
معنی اعطــای حق زورگویی و کاربرد خشــونت 
و ســلب آزادی‌ها و نادیده گرفتن ســایق فردی 
نیســت. همین انسان‌هایند که نقش تاریخ‌ساز در 
جامعه خود دارند. بنابراین باید حق مشــارکت در 
سرنوشــت خویش، حق  انتقــاد و اعتراض، حق 

اظهارنظر آزادانه داشته باشند. 
تاریخ حکایت نوع بشــر اســت و در این حکایت 
خود انسان‌ها باید حق عمل و سخن آزادانه داشته 
باشــند تا بتوانند جامعه خود را به سوی نوسعه و 
تعالی و ترقی ســوق دهند. اساس موجودیت یک 
جامعه، مشــترک بودن و سهیم بودن همگان در 

آن است. 
این که عده‌ای تحت هر بهانه‌ای بخواهند این حق 
مشترک و برابر و آزادی و سلایق دیگران را سلب 
کنند؛ پذیرفتنی نیســت و معضلات و مشکلاتی 
را در پــی دارد که جامعه را نه به ســوی ترقی و 
ســعادت بلکه به ســوی عقب‌ماندگی و خشونت 
ســوق می‌دهد. مردم ما از انقــاب هم انتظاراتی 
اجتماعــی – اقتصادی داشــتند، هــم انتظاراتی 
سیاســی. هر کدام از این انتظارات برآورده نشود 
مردم حق بازخواست و به چالش کشیدن حکومت 

را دارند و تحت هیچ نام و بهانه‌ای نمی‌توان مردم 
را به علــت پی‌جویی خواسته‌هایشــان، مواخذه 
کرد و یا آماج اتهامات و برچســب‌های ساختگی  
گوناگــون یا تحت پیگــرد قرار داد و بــا آن‌ها با 
خشونت برخورد کرد. باید در نظر داشت که هدف 
انقلاب برچیدن هر نوع دیکتاتوری تحت هر نام و 
لوا و بهانه‌ای بود. هدف انقلاب، سعادت و بهروزی 
و آســایش مردم و آزادی‌های دمکراتیک و ایجاد 
راه‌کارهای مناســب برای مشارکت جمعی آزاد و 
بدون تبعیض و خودی و غیرخودی، در سرنوشت 

خود بود.
 باید توجه داشــت که حق مشــارکت واقعی به 
معنــی گردش نخبگان هم هســت. هدف انقلاب 
فقط ابداع واژه‌هایی نظیر مســتضعف و مستکبر 
و جایگزینی امت به جای ملت و شــعارها و قرائت 
خاصــی از دین نبوده و نیســت. برخی تحریف‌ها 
در اهداف انقــاب  کار را به اعتراض بخش‌هایی 
از مــردم کشانده‌اســت و به دنبــال آن منتقدان 
عوامل بیگانه توصیف می‌شوند. با چنین پنداشتی 
لابــد هر برخورد خشــونت‌آمیزی با آن‌ها چندان 

غیرعادی نیست. 
پای خشــونت که به میان کشیده شد، مشارکت 
سیاســی و حقوق آحاد ملت و برابری انسان‌ها در 
برابر قانون و ... همه و همه مفهوم خود را از دست 
می‌دهند و ادامه آن خشــونت بیشــتر و فاجعه و 
ویرانی اســت. رویه های برخــی از حکومت‌ها در 
طول تاریخ نشــان می‌دهد که پافشــاری بر این 
رویه، تمامی روزنه‌هــای اصلاح امور را می‌بندد و 
سرانجام هم رویارویی خشــونت‌آمیز را به دنبال 

خواهد داشت.
 بایــد پذیرفت که واگذاری قدرت به مســئولان، 
دادن اختیار تام و بلاعزل نیســت. خشونت‌ورزان 
همیشه خشــونت را توجیه کرده و بر ضرورت آن 
در بوق کرنــا می‌دمند، اما باید دیــد که آیا این 
توجیهــات مورد پذیرش مردم هم هســت. قرائن 
موجود نشــان می‌دهد که ایــن رویه و توجیهات 
رایج نه برای مردم قانع کننده‌است و نه با شرایط 

نوین جامعه و جهان پیرامونی سازگاری دارد.

باستان‌شناســان در نزدیکی شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، 
بقایای ســازه‌ای متعلق به عصر ســنگ را کشف کردند که حتی 
از اســتون هنج و اهرام مصر هم قدیمی‌تر اســت. این ســازه‌ی 
پیچیده ‌و معمایی به‌شــکل دایره اســت. احتمالاً جامعه‌ای بومی 
تقریباً ۷۰۰۰ســال پیش در دوره‌ی نوسنگی پسین یا عصر سنگ 
جدید این سازه را ساخته‌اند؛ اگرچه هنوز هدف اصلی ساخت آن 
مشخص نشده است. قطر سازه‌ی مدوّر یادشده ۵۵متر است؛ یعنی 
برابر با طول برج کج پیزا. با اینکه هنوز نمی‌توان با قطعیت چیزی 
درباره‌ی ســازندگان این ســازه گفت، واضح است که این سازه‌ها 
بخشــی از فرهنگ ســفالگری خط تیره بودند که بین ۴۹۰۰ تا 
۴۴۰۰پیش‌ازمیلاد رونق داشــت. میروسلاو کراوس، مدیر حفاری 
ســازه در منطقه‌ی وینور از مؤسسه‌ باستان‌شناسی آکادمی علوم 
چک )IAP(، بر این باور است که آشکارسازی این سازه می‌تواند 
ســرنخی درباره‌ی کاربرد آن بدهد. پژوهشگران اولین‌بار در دهه‌ 
۱۹۸۰ و زمانی‌کــه کارگران ساخت‌وســاز در حال نصب لوله‌های 
گاز و آب بودنــد، به اطلاعاتی درباره‌ی این ســازه رســیدند؛ اما 
حفــاری فعلی برای اولین‌بار کل ســازه را رونمایی کرد. تاکنون، 
پژوهشگران قطعات سفالی و استخوان جانوران و ابزارهای سنگی 
را در این منطقه کشــف کرده‌اند. مردمی که ســفالینه‌های خط‌ 
تیره را می‌ســاختند، به‌دلیل ســاخت دیگر ســازه‌های مدوّر در 
منطقه‌ بومی جمهوری چک هم معروف بودند. دهکده‌های زراعی 
واقع در محل تقاطع لهســتان کنونی و آلمان شرقی و جمهوری 
چک شــمالی از تعداد زیادی خانه‌های طویل تشکیل شده‌اند که 
ســازه‌هایی مســتطیلی و بزرگ با ظرفیت اسکان ۲۰ تا ۳۰نفر را 
دربر می‌گرفتند؛ اما دانش ســاخت چنین ســازه‌های مدوّری از 
مرز فرهنگ‌های باســتانی متعدد عبور کــرد؛ به‌طوری‌که جوامع 
مختلفی این ســازه‌ها را در اروپای مرکزی می‌ساختند. سازه‌های 
مدوّر باستانی تا چند دهه پیش از ظهور عکاسی پهپادی و هوایی 
چندان شناخته‌شــده نبودند؛ اما امروزه باستان‌شناسان می‌دانند 
این ســازه‌های مدوّر از قدیمی‌ترین شواهد معماری در کل اروپا 
هســتند. از نمای بالا، سازه‌های مدوّر از یک یا چند خندق مدوّر 
عریض با چند شکاف تشکیل شــده‌اند که به‌عنوان ورودی عمل 
می‌کنند. بخش داخلی هر دایره احتمالاً هم‌راســتا با ستون‌های 
چوبی بود و شــکاف‌ها با گِل‌ولای پوشانده می‌شدند. صدها عدد 
از این دایره‌ها در اروپای مرکزی کشــف شده‌اند؛ اما این سازه‌ها، 
تنها دو تا ســه قرن پابرجا بودند. با اینکه محبوبیت این ســازه‌ها 

در دوران نوســنگی پسین واضح اســت، هنوز عملکردشان مبهم 
است. در سال ۱۹۹۱، قدیمی‌ترین سازه مدوّر در آلمان کشف شد. 
ســازه مذکور ۷۵متر قطر و یک پرچین چوبی دوبل و سه ورودی 
دارد. براســاس پژوهشی که در ســال ۲۰۱۲ در مجله‌ مقاله‌های 
باستان‌شناسی انجمن انسان‌شناسی آمریکا منتشر شد، ازآن‌جاکه 
دو ورودی متناظر با غروب و طلوع آفتاب در تحویل‌های زمستانی 
و تابســتانی هستند، یکی از تفســیرهای دایره‌ گوسک این است 
که به‌عنــوان رصدخانه یا تقویم کاربرد داشــته است.یاروســاو 
ریدکی، سخن‌گوی مؤسسه‌ی IAP، تفسیری عمومی‌تر از سازه‌ی 
وینور را ترجیح می‌دهد. او بر این باور اســت: »احتمالاً سازه‌های 
مــدوّر عملکردهــا و کاربردهای متعددی داشــتند که مهم‌ترین 
کاربردشان مراســم آیینی و اجتماعی بود.« شاید سازه‌های مدوّر 
برای گردهمایــی گروه بزرگی از افراد و شــاید برای رویدادهای 
بزرگداشــت مهم اجتماعی مثل مراسم نیمه‌مذهبی یا پدیده‌های 
نجومــی یا تبادل اقتصادی طراحی شــده بودنــد. باتوجه به این 
حقیقت که سازندگان این سازه‌ها تنها از ابزارهای سنگی استفاده 
می‌کردند، اندازه‌ این ســازه‌ها بسیار حیرت‌انگیز است. قطر اغلب 
سازه‌های مدوّر به ۶۰متر می‌رسد که برابر است با نصف طول یک 
زمین فوتبال؛ اما هنوز اطلاعات کمی درباره‌ مردم آن زمان وجود 
دارد؛ زیرا مدفن‌های اندکی کشف شده‌اند و اطلاعات کمی درباره‌ 
زندگی هزاران ســال پیش ارائه می‌دهند. سازه‌های مدوّر پس از 
سه قرن محبوبیت، به‌صورت ناگهانی درحدود ۴۶۰۰پیش‌ازمیلاد 

از سوابق باستان‌شناسی ناپدید شدند.

کشف بنایی شگفت‌انگیزتر و قدیمی‌تر از اهرام ثلاثه در اروپا

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی 

بنیــاد تصویرگرایی صابر ســعدی‌پور در 
دفتر شــعر »ویار زیتون« این است که با 
تلاش بسیار در جست‌وجوی الهام بیدرنگ 
و خودبه‌خود برمی‌آید تا به مقامی برســد 
که انديشــه‌های تأویلی و تعابير گوناگون، 
ســد ســدیدی برای او نشــود. شعرهای 
ســعدی‌پور را که می‌خوانیم به این نتیجه 
می‌رسیم که ماده‌ هنر در دانسته‌های خام 
زندگانــی درونی یا صورخیال و تصاویر در 
مجموعه پیچیده و آنی ادراکات عاطفی و 
روشــنفکرانه نهفته شده است. سعدی‌پور 
ایــن صور را بــدون دگرگونی شــکلی به 
صــورت بکــر و نیرومند بیــان می‌کند، 
اشــاره‌های مستقیم و موثر را به دانستگی 
مخاطب ارائه می‌کند که فشــار ستمگرانه 
زندگــی و زندگی روزمــره‌ را محو کند و 
خواننده برای لمحه‌ای بــه الزاماتش پناه 
ببرد، شــاعری از این لون بیش از ظرفیت 
خودش عاشــق می‌شــود: »پیامبر نیستم 
که با یک دســتم، مرده‌ای را زنده کنم/و 
با دســت دیگرم، ماه را از پیراهنم بیرون 
بکشــم و دو نیم سازم اما نیمی از بدنم را/

پناهندگان و کشتگان و زخمیان جنگ‌ها، 
و نیم ديگرش را، معشوقه‌ام تصرف کرده/

که همیشه در حال رسیدگی، به زخم‌های 
نيمه دیگر اســت/مقصر من نیســتم که 

بیشتر از ظرفیتم، عاشق شدم...«
ســعدی‌پور در به کار بردن زبان احتیاط 
کار اســت و همه‌ ایماژهايش را برای قوت 
تأثیــر هنرصنعتگرایانه‌اش، به کار می‌برد. 
سخن شاعر در بخشی موزون و در بخشی 
بصــری اســت. او فن تصویرســازی را در 
ســاده‌ترین صورت خود ایــن گونه به کار 
می‌برد: »ماهی تنگ در فراق چه کسی آن 
قدر ضجه زده که صدایش گرفته اســت/

حــالا فقط لب می‌زند؟ احســاس می‌کنم 
هرچنــد ثانيه یک بار، ماهی می‌شــوم...« 
شاعر می‌خواهد هرچند ثانيه یک بار مثل 
ماهی عاشق شود و در تنگ بلورین عشق 
اسیر شود و با معشــوق خود گل بگوید و 

گل بشــنود. او اشعاری می‌نویسد که لازم 
است شــنيده و دیده شود، نه اشعاری که 
جامعه را خوش بیاید. شعرهای سعدی‌پور 
عمدتا توصيفی- تصویری است، روایت‌های 
شاعرانه راوی در بخش‌ اول شعر توصیفی-

عاطفی اســت ولی سرانجام شعر از تصویر 
و اســتعاره سرشار می‌شــود:»در تاریکی 
حمــام می‌کند/کف و حبــاب صابون که 
هيچ، اســفنج هم نتوانســته، جای خالی 
ســينه‌اش را پر کند/... غمگین‌ترین مرگ 
را زنی دارد، که علــت مرگش را زود‌تر از 
بیمارســتان فهميده است؟/ به نفس نفس 
زدن‌هايش نگاه نکنید/ بال‌های پروانه مرده 
هم، در نســیم تکان می‌خورد.« زیباتر از 
این نمی‌توان تراژدی زنی را که ســرطان 
پســتان دارد و یکــی از پســتان‌هايش را 
برداشته تصویر کرد. معضلات و مشکلات 
زندگی و واقعیت‌های ســفت و ســمج در 
شعر ســعدی‌پور با زبان و بیانی محزون و 
نیرومنــد ارائه می‌شــود و از این رو اغلب 
قطعه‌های اشــعار او از فلســفه زندگی و 
آشــوب‌ها و اضطراب انســان امروز سخن 
می‌گوید: »هرچه‌ دورتر می‌شــدی، بیشتر 
دســت و پا می‌زدم/تعــداد آدم‌های غرق 
شــده، در پايانه و ایســتگاه و فرودگاه‌ها، 
بیشتر از دریاســت...« سعدی‌پور در شعر 
حبســیه »در بازرســی بدنی« غم و تیمار 
خود را بــه نحوی فرامــوش می‌کند و با 
احساس و عاطفه‌ای غنی، روان و گرم‌تاب 
می‌گويد:»هر شب ســر زندانبان‌ها را گرم 
می‌کنم تا بتوانم بیشــتر به تو فکر کنم/ و 
پیچک‌ها بتوانند، از دیوار بالا بروند/آن‌قدر 
به تو فکر کرده‌ام، هر سايه‌ای که می‌آید و 
می‌رود، با تو اشتباه می‌گیرم/حتی سايه‌ای 
که از زیر چشم‌بند می‌بینم، که قرار است 
چهارپایه را بکشــد.« شعرهای سعدی‌پور، 
اغلــب آهنگ زندگی و زمانه‌اش را پرتپش 
و غمگین می‌ســراید، راوی بــرای آزادی 
فریاد نمی‌کشــد، عصیان نمی‌کند و با آن 
که دوستدار نور و روشنایی و آزادی است، 
اعتراض نمی‌کنــد، مویه می‌کند: »هر روز 
در قلبم عزای عمومی است/...یک زندانی با 
همدستی سربازان جوخه اعدام، از سوراخ 
تنش، گریخته اســت ...« شاعر تصویرگر 
ســياهی و ملال و نومیدی است، او راوی 

قصه‌های رفته بر باد است: »اینجا تاريکی 
همه‌ چیز را سانســور می‌کند/ ســايه‌ها، 
صورت‌هــا را، قایق‌ها را، ختی مــاه را، با 
آن همه پناهنده.«عشــق عمومی و دیگر 
خواهی شــاعر لای برگ‌ها پنهان می‌ماند 
و مرگ، راوی را به ســوی محنتکده ملال 
و مرگ می‌راند: »پتوی خون گرمی را که 
سال‌هاست پوســیده/ اما هنوز بدنش گرم 
است/ می‌کشم، روی این همه جنازه/ مرگ 
موضوع خوبی است، برای این که یکدیگر 
را هنوز دوســت داشته باشــیم.« عشق و 
اعتراض سعدی‌پور هم، همراه با اعتدال و 
انعطاف اســت: »برای لمس آزادی، دست 
می‌کشم، به موهایت/ به گونه‌هایت، که در 
خاطرات‌مان، دیگر رنگ و روی ندارد/گاهی 
از این دورها هم، به تو حســادت می‌کنم، 
که چگونه می‌توانم، آن‌قدر دلتنگت باشم/

کم که می‌آورم، می‌خواهم فراموشت کنم 
اما چه کسی می‌تواند، شيشه عطر شکسته 

را در جيبش پنهان کند؟«
سعدی‌پور با خود و جامعه‌اش ناسازگاری 
ندارد. شــعر بلند پایانی به منزله کشــف 
ســرزمینی کشــف نشــده در پهنه زبان، 
رويدادهــا و حالات انســانی و اجتماعی و 
نگاه صلح‌طلبانه اســت: »فرمانده، آن نامه 
در جیب ســرباز، که بوی گوشت سوخته 
گرفته بود، یادت هســت؟...،/تو سرود ملی 
من هســتی، که آن را غصب کرده اند،/...

دختــرم، تو ادامــه مادرانی هســتی، که 
پیشــانی فرزندان‌شــان را می‌بوسیدند تا 
شــاید کمی از درد گلوله‌هایی که خواهند 
خــورد کم کنند/دخترم، در آن قســمتی 
از خانه‌‌هــا، که مادران، با عطر گل شــب 
بیشتری  بوها، لالایی می‌خوانند، لاله‌های 

روییده اند...«

نقدونظر بر دفتر شعر »ویار زیتون« صابر سعدی‌پور

احساس می‌کنم هر چند ثانيه یک بار ماهی می‌شوم 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

میراث 

یادداشت

روزی که کودتای خونین اندونزی به وقوع پیوست 
از  یکــی  بی‌شــک  اندونــزی   1965 کودتــای 
خون‌بارتریــن اتفاقــات تاریــخ و زائیــده جنگ 
ســرد بود. این کودتا توســط »ژنرال ســوهارتو« 
علیه »دکتر احمد ســوکارنو« کــه رهبر مبارزات 
استقلال‌طلبانه اندونزی، اولین رئیس جمهور این 
کشــور )1945-1677(، و معروف به »پدر ملت« 

بود، صورت گرفت. 
چیزی شبیه آنچه با کسانی چون نلسون ماندلا در 
آفریقــای جنوبی، پاتریس لومومبا در کنگو، آلنده 
در شیلی و مصدق در ایران شد و با خیلی از رهبران 
ملی و مردمی کشــورهای دیگــر. در طول مدت 
حضور ژاپنی‌ها سوكارنو و همرزمش »محمد حتا« 
توانســتند آرمان‌های انقلابی و ناسیونالیستی‌شان 
را گســترش دهند و نهایتاً پس از تسلیم ژاپن در 
جنگ، و در ١٧اوت ١٩٤٥ اســتقلال اندونزی را 
رســماً اعلام كنند. به این ترتیب سوكارنو اولین 

رئیس جمهور اندونزی مستقل شد.
 اما چهار ســال طول كشید تا هلند این استقلال 
را بپذیــرد و از تلاش‌های نظامــی و دیپلماتیك 
خود برای اســتعمار مجدد اندونزی دست بردارد. 
در سال ١٩٥٦ ســوكارنو پیوند خود با جمهوری 
خلق چین و لًاك با  بلوك كمونیســتی را محكم‌تر 
كــرد. او هم چنیــن افزایش كم‌كهــای نظامی 
شوروی را پذیرفت تا آن حد كه در اوایل دهه 60 
میلادی اندونزی تنها كشور غیركمونیستی بود كه 
كم‌كهای نظامی معادل با كوبا از شوروی دریافت 

میك‌رد. 
 )PKI( سوكارنو با كمك حزب كمونیست اندونزی
و اســام‌گراها و به کمک ارتش از استقلال کشور 
دفاع کرد. همچنیــن، او با حمایت اتحاد جماهیر 
شوروی و چین، سیاســت‌های ضد امپریالیستی 
گســترده‌ای را در پیش گرفت. این سیاست‌ها از 
طرفی باعث افزایش پرســتیژ بین‌المللی اندونزی 
شد و از طرفی دیگر سرمایه‌داری جهانی را مصمم 

به مقابله با او کرد. 
در ماه مارس 1967، توســط ژنرال‌های کودتاچی 
ســوکارنو از ریاســت‌جمهوری خلع، بازداشت و 
حبس خانگی شــد. به‌گونه‌ای که حتی بســتگان 

نزدیكش هم دیگر به او دسترسی نداشتند. 
در ایــن هنــگام، مطبوعات امریكا از ســرنگونی 
ســوكارنو استقبال كرده و آن را بهترین خبر سال 
در آســیا  اعلام کردند. با آغــاز زمامداری ژنرال 
سوهارتو سرزمین هزار جزیره اندونزی رنگ خون 

به خود گرفت. 
كشور اندونزی وارد مرحله‌ای سیاه از سركوب‌های 
سیاســی، خفقان و برقراری حكومت وحشت شد. 
واحدهــای ارتش و پلیس مخفی، در روســتاها و 
شــهرهای جاوه مركزی دســت به كشتار كسانی 
زدند كه مظنون بــه عضویت یا هواداری از حزب 
كمونیســت بودند. كشــتار تا جاوه شرقی و بالی، 
ســوماترای شــمالی و نقاط دیگر کشور گسترش 
یافت و طی شــش‌ماه، تا سی ســپتامبر بیش از 
یك میلیون تن كشــته شــدند، اوبــاش به خانه 
كمونیســت‌‌ها و دفاتر آنان در جاكارتا و شهرهای 

دیگر حمله کرده و دست به  غارت زدند.
 جنازه قربانیان بی‌نام و نشــان در كانال‌های آب 
در شــهرهای مختلف انداخته شــد، کودتاچی‌ها 
توانســتند بخشی از دانشــجویان را به حمایت از 
خویش به خیابان‌ها بیآورند. ارتش از آنها حمایت 

کرد. 
شعار آنها علیه حزب كمونیست، رئیس‌جمهوری 
در حصر )ســوكارنو( و كابینه او بود. رهبران رده 
بالای حزب كمونیســت توســط واحدهای ارتش 
دســتگیر و ساعاتی بعد تیرباران شدند. زندان‌ها و 
اردوگاه‌های كیفری در نقاط مختلف كشور ایجاد 
شد و هزاران زن و مرد اســیر به آنجا اعزام شده 
و ســال‌های متمادی در سلول‌های تنگ و شرایط 
طاقت‌فرســای آن زنده به گور شــدند. در طول 

مدتی كه این كشتارها در اندونزی ادامه داشت،
 هیچ صدای اعتراضی از نهادهای حقوق بشــری 
در حمایــت از مــردم اندونزی بلند نشــد.كتاب 
»گزارشــی از كودتای 1965 اندونزی« نوشــته 
»كارمل بودیارجو« پژوهشــگر و محقق انگلیسی 
که شــوهری اندونزیایی داشــت و سال‌ها در این 
کشــور زندگی کرده بود، به خوبــی فجایع به بار 

آمده در آن دوران را به تصویر می‌کشد. 
در این کتاب آمده‌اســت که در این کودتا بیش از 
یك میلیون انســان به بند كشــیده شدند، حزب 
كمونیست اندونزی با بیش از پانزده‌ میلیون عضو 
نابود شــد، جو تسلیم و انقیاد در برابر ظلم حاكم 
فراگیر شــد، اموال ملی توســط حاكمان غارت و 
چپاول شــد و درنهایت آرمان ملــی مردمان این 
ســرزمین یعنی استقلال كشــور لگدمال ‌شد. اما 
مســئله اصلی حكومت با ده‌ها هــزار زندانی این 
بود كه نه می‌توانســت آزادشــان كند و نه امكان 

محاكمه آنها را داشت.

حافظه تاریخی

ای بی‌تو فراخای جهان بر ما تنگ
ما را به تو فخرست و تو را از ما ننگ
ما با تو به صلحیم و تو را با ما جنگ
آخر بنگویی که دلست این یا سنگ؟

جزئیات سعدی

دستک: عضــوی در ساختمان فلزی برای تحمل 
نیروی پیش‌آمدگی‌ها.

فارسی‌برُ: برش به صورت ۰۵ درجه.

مشق کلمات

نخستین رصد همزمان جیمز وب و هابل 
رقم خورد

برای نخســتین‌بار، تلســکوپ‌های فضایی جیمز وب 
و هابــل به طور همزمــان از یک هــدف در کیهان 
تصویربرداری کردند. تلســکوپ فضایی جیمز وب و 
همتــای قدیمی آن یعنی هابل، از برخورد فضاپیمای 
آزمایش تغییر جهت دوگانه ســیارک )DART( به 
سیارک دیمورفوس در روز دوشنبه ۲۶سپتامبر عکس 
گرفتند. براســاس اعلام ناســا، این رصدها، نخستین 
کاری بود که دو تلســکوپ فضایــی به طور همزمان 
انجام دادند و همکاری آنهــا اطلاعات جدیدی را در 
مورد سیارک مورد اصابت نشان خواهد داد. تلسکوپ 
فضایی جیمز وب، جهان را با چشــم فروسرخ )طول 
موج‌های ســاطع کننده گرما( مشــاهده می‌کند، در 
حالی که تلســکوپ فضایی هابل در تشــخیص نور 
مرئی متخصص اســت، یعنی نوری که برای چشــم 
انســان قابل مشاهده اســت. اخترشناسان با ترکیب 
مشاهدات این دو تلسکوپ می‌توانند چیزهای زیادی 
در مورد اجرام کیهانی بیاموزند.تلسکوپ جیمز وب و 
تلسکوپ هابل، منظومه سیارک دوتایی دیدیموس را 
قبل از برخورد کاوشگر دارت با وزن ۵۶۰کیلوگرم به 
سیارک دیمورفوس با عرض ۱۴۰متر مشاهده کردند.

دیمورفوس به دور یک صخره فضایی با عرض ۷۸۰متر 
به نام دیدیموس می‌چرخد.این جفت سیارک که در 
زمان برخورد حدود ۱۱میلیون کیلومتر از زمین فاصله 
داشــتند، مانند نقطه‌ای از نــور در مقابل وب و هابل 
ظاهر شدند که با رســیدن دارت، ناگهان روشن شد 
و در ســاعات بعد از اصابت، ابری از مواد که از سطح 
دیمورفوس جدا شــده بود، از آن نقطه متصاعد و به 
تدریج شــکل آن را تغییر داد.بر اســاس اندازه‌گیری 
هابل، روشــنایی منظومه دیدیمــوس در پی برخورد 
دارت، ســه برابر شد و این روشــنایی بیش از هشت 
ســاعت ادامه داشــت. هابل این تصاویر را با دوربین 
میــدان عریض ۳ خــود گرفت، در حالــی که وب از 
دوربین فروسرخ نزدیک )NIRCam( خود استفاده 
کرد. ستاره‌شناسان هنوز در حال تجزیه و تحلیل این 
تصاویر هســتند. آنها امیدوارند که بتوانند چیزی در 
مورد ســطح دیمورفوس و ماهیت ماده‌ای که در اثر 
برخورد با آن به بیرون پرتاب شــده است، بیاموزند.به 
عنوان مثال، آژانــس فضایی اروپا )ESA( که در هر 
دو پروژه با ناســا همکاری می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام 
کرد، آنها ممکن است بتوانند تشخیص دهند که این 
مواد بیشــتر از گرد و غبار و ریزدانه تشکیل شده‌اند 
یا متشکل از قطعات ســنگی بزرگ‌تر است.براساس 
اعلام آژانس فضایی اروپا، هر دو تلسکوپ به رصد این 
منظومه سیارکی در ماه‌های آینده ادامه خواهند داد.

بیل نلســون، مدیر ناسا در بیانیه‌ای گفت: وب و هابل 
آنچه را که ما همیشــه در ناسا به آن اعتقاد داشتیم، 
نشان می‌دهند؛ اینکه وقتی با هم کار می‌کنیم، بیشتر 
می‌آموزیم. وی افزود: برای نخستین‌بار، تلسکوپ‌های 
وب و هابل به طور همزمــان از یک هدف در کیهان 
تصویربرداری کردند. ســیارکی که پس از یک ســفر 
هفت میلیون مایلی توسط یک فضاپیما مورد اصابت 
قرار گرفت. تمام بشــریت مشتاقانه منتظر اکتشافات 
وب هســتند. اکتشــافات وب، هابل و تلسکوپ‌های 
زمینی مــا و فراتر از آن، ماموریت دارت، نخســتین 
آزمایش در تاریخ بشــر بود که برای تغییر مدار یک 
جرم آسمانی طراحی شــد. استراتژی ضربه جنبشی 
نشــان داده شده توســط این ماموریت ممکن است 
روزی زمیــن را از برخــورد بــا یک ســنگ فضایی 
ســرگردان نجات دهد. البته دیمورفوس و دیدیموس 
هیچ تهدیدی برای ســیاره ما محســوب نمی‌شدند 
و فقط نمونه جالبی برای انجــام این آزمایش بودند. 
صدها تلسکوپ زمینی در سراسر جهان در حال حاضر 
به منظومه دیدیموس نگاه می‌کنند تا تعیین کنند که 
مدار دیمورفوس به دور دیدیموس پس از این برخورد 

چقدر تغییر کرده است. 

فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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 و یه روز بالاخره اتفاق می‌افته! بلند می‌شیم و 
می‌بینیم همون‌جاییم؛ همون‌جایی که به نظر همه 
چی درست میاد..همون‌جایی که ببینیم قلب‌مون 
آرومه، روح‌مون حالش خوبه و لبخندمون واقعیه.. 
همون‌جایی که رویاها واقعیه و هیچی نیســت که 

نگران‌مون کنه! پس لطفا ادامه بده :( )نورا(
 مال ما وصله! مال شــما وصل شــد؟ اونجا رو 
چه زود وصل کردن! چطور مال شــما هنوز وصل 
نیســت! و... جملاتی از این دســت کم کم داره 
تبدیل به بخشــی از احوال پرسی روتین ایرانی ها 

)Mahshid( ):می‌شه
 همیشه یک زمان‌هایی تو زندگی همه ما وجود 
داشته که احساس می‌کردیم به آخر خط رسیدیم. 
ولی همان آخر خط شــده شروع یک من جدید، 
همان آخر خط شــده راهنمای شناختن کسانی 
که می‌گفتند همیشــه خواهند ماند، حتی هنگام 
سختی! اما تا سختی آمد چمدان خود را بستند و 
رفتند...گاهی آخر خط بودن چنان بزرگت می‌کند 

)Amir(.که گویی انگار از نو شروع شده‌ای
یه وقتی‌هم آدم فکــر می‌کنه که یه چیزی رو 
یادش رفتــه، یه حرف نزده، یه تلفن نزده، یه کار 
نکــرده، هی الکی فکر می‌کنــه و هی الکی دلش 

شور می‌زنه. )یک مماس(

مجازستان

 یداله شــهرجو- روایت در شــعر »افسانه 
رئیسی« تشــابهی به زبان‌‌بازی‌های رایج این 
روزهای شــعر فارســی نــدارد. مخاطب در 
مجموعه شــعر »به دوباره‌ی تنــش« با زبانی 
ســلیس در خدمت معنا مواجه است. شاعر به 
جای تهور در حوزه‌ی زبان و جسارت‌ورزی‌های 
پیرامون آن، دغدغه‌ی معنا آفرینی دارد، از این 
رو در شعر افسانه رئیسی با یک نگاه اجتماعی 
مواجهیــد، نگاهــی که در عین بیــان لطیف 
خــود، گاهی رنگ تند و تیز و انتقادی به خود 
می‌گیرد. »من« فردی در شعر افسانه رئیسی، 
دریچــه‌ای برای پیوند با جهان جمعی اســت 
اگرچه در آغاز بســیاری از شعرها، »روایت« و 
عنصر »معناســاز« با »من« فردی شاعر آغاز 

می‌شــود اما در ادامه آنچــه در برابر مخاطب 
شــکل عینی به خود می‌گیــرد جهان جمعی 
اســت. بهره‌گیری از روایت ساده و غیرمعمول 
زندگی در شعر بارها در مجموعه‌ی به دوباره‌ی 
تنش فرصت آشنایی‌زدایی را برای شاعر فراهم 
کرده اســت. فرصتی که مخاطــب را در برابر 
یک روایت صادقانه قرار داده است. روایتی که 
کمتر تصنع و ساختگی بودن در آن راه دارد.... 
و شعر زیر یکی از شعرهای این مجموعه است:

»این پیری شــتابزده/ در خواب‌های پروانگی/ 
با شــاخه‌های انجیر ســرکش کنار نمی‌آید!/ 
شــب‌های ســخت/ ســراغم را می‌گیــرد در 
برگ‌ها،/ بــا نفس‌های کش‌دار/ و این غم چند 

پهلو/ چگونه کنار بیایم؟«

خوانشی از مجموعه شعر »به دوباره‌ی تنش«
کتاب


